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علی رهبری در گفت وگو با ایسنا تشریح کرد
مشکلات ارکستر سمفونیک تهران 

از کجا ریشه می گیرد؟ 

علی رهبری، آهنگ ساز و رهبر ارکستر، معتقد  �
است برای ارتقای سطح کیفی ارکستر سمفونیک 
تهران، باید از حضــور رهبرهای باتجربه ای که در 
ارکســترهای مختلف کار کرده انــد، بهره برد و در 
کنار آن از رهبرهای دیگــر به عنوان رهبر میهمان 
هم اســتفاده کرد. همچنین باید به دستمزدهای 
نوازنــدگان توجه کرد کــه انگیزه  لازم را داشــته 
باشــند. به گزارش ایسنا، سابقه تشکیل ارکستر در 
ایران به ۱۵۰ ســال قبل بازمی گردد؛ زمان تأسیس 
مدرســه دارالفنــون و صدور فرمان تشــکیل یک 
دسته موسیقی توســط ناصرالدین شاه برای ایجاد 
نظم و انضبــاط در واحدهای نظامــی. بااین حال 
می توان گفت موســیقی در کشورمان در مقایسه 
با ســطح جهانی، چندان وجه ارکســترال ندارد و 
بیشتر در خلوت هنرمند دنبال شده است. هرچند 
هســتند هنرمندانی در کشورمان که برای معرفی 
موســیقی و هنر ایــران به جهان از هیچ تلاشــی 
دریغ نکرده اند و در این مسیر توانسته اند گام های 
موفقی را هــم بردارند. علی رهبری، آهنگ ســاز 
و رهبــر بین المللــی از جمله این افراد اســت؛ او 
سال های متوالی است که در کشورهای مختلف، 
چوب رهبری به دست گرفته. به  تازگی هم قطعه 
شماره چهار پوئم سمفونیک «مادرم ایران» به نام 
«دنیای بدون جنگ» به آهنگ ســازی علی رهبری 
و صدای محمد معتمدی برای گرمی ســال ۲۰۲۱ 

ارسال شده است. 
چرا ارکستر را رها کردید؟ 

«چرا خود شــما ارکســتر ســمفونیک را ترک 
کردید؟ مگــر همین کار باعث آسیب رســیدن به 
ارکســتر نمی شود؟»پاســخ می دهد: ما به همان 
مشکلی برخوردیم که ارکســتر سال ها گریبان گیر 
آن بــوده اســت؛ زیــرا مســئولان بــه هــر دلیل 
نمی خواستند کار ارکستر به آن صورت ادامه پیدا 
کند. من پس از یک ســال متوجه شدم تنها کسی 
هستم که می گوید ارکســتر باید هر هفته کنسرت 
داشــته باشــد و آثار جدیــدی را اجرا کنــد. وزیر 
فرهنگ و ارشــاد وقت، وزیر آگاهی بود و دوست 
داشــت که کار به آن صورت ادامه پیدا کند، ولی 
برای دیگران این امر اهمیتی نداشــت. در نهایت 
به من پیشنهاد شد که ارکستر به صورت پروژه ای 
فعالیــت کند؛ همان روندی که اکنون پیش گرفته 
اســت و برنامه های منظمی نــدارد. این امر اصلا 
از نظر حرفه ای برای من پذیرفته شــده نبود؛ چون 
باید قبول می کردم که درآمد بچه ها، ســاعت کار، 

تعداد برنامه ها و... کم باشد. 
دغدغه مسئولان بهبود وضع ارکستر نبود

«ولی از شما دعوت و با احترام برخورد کردند»؛ 
در این زمینه می گوید: بله؛ درســت اســت ولی از 
همان روزهای اول متوجه شــدم که برای معاون 
وزیر وقــت و مســئولان مرتبط، پیشــرفت هنری 
دغدغه نبود و بیشــتر همراهی من با مســئولان و 
خانه موســیقی برایشــان حائز اهمیت بود. البته 
کســی به هیچ وجه رفتار بدی در خانه موسیقی با 
من نداشــت؛ اما خط فکری ما با هــم جور نبود. 
از طرفی افرادی در حوزه های مختلف موســیقی 
بودند که ارتباطی با موســیقی کلاسیک نداشتند، 
اما می خواستند عضو شــورای ارکستر سمفونیک 
باشــند. آیا نمی شــد این مشــکلات را حل کرد تا 
ارکســتر سمفونیک بتواند در مســیر درستی پیش 
برود؟ پاســخ می دهــد: زمانی که در ســال ۹۴ از 
رهبری ارکستر اســتعفا دادم، آقای علی جنتی به 
من تلفن کردند که به ایران بیایم تا مشــکل را حل 
کنیم. من بــه ایران آمــدم و او از آقای مرادخانی 
درباره مشــکل من ســؤال کردند. آقای مرادخانی 
گفتند ارکســتر از نظر هنری کار درجه یکی را ارائه 
می دهد، فقط آقای رهبری با دوستان کنار نمی آید. 
آقای وزیر به او گفت: «اســتاد رهبری برای انجام 
کار رهبری ارکستر به اینجا آمده و با دیگران کاری 
ندارد. از آقای گنجه ای بخواهید که مشکل را حل 
کند». این عقیده وزیر آن موقع بود و اگر معاونش 
هم به آن عمل می کرد، ارکســتر می توانســت به 
کار خــود ادامه دهــد. او ادامه می دهــد: در آن 
زمان دستمزد من طبق قرارداد و به صورت مرتب 
به حســابم واریز می شــد، ولی مشــکل دستمزد 
نوازندگان ارکستر بود که در شش ماه به درستی آن 
را دریافت نکرده بودند. من انتظار داشتم که خانه 
موســیقی شــورایی برگزار کند و از حق نوازندگان 
دفــاع کند؛ ولی عکس این موضــوع اتفاق افتاد و 
شورایی تشــکیل دادند که چگونه پول نوازندگان 
را ندهند. می دانم که تا شــش ماه بعد نیز حقوق 
آنهــا را پرداخت نکردند و مــال بعضی ها را حتی 
تا الان هم نداده اند. رهبــری می گوید اگر روند به 
همین صــورت پیش برود، مشــکلی حل نخواهد 
شــد. وزیر باید به این موضوع بپــردازد و ببیند که 
به ارکستر با چه سطحی نیاز داریم. در ایران گاهی 
یک آهنگ ســاز اثری را برای فیلمی می سازد که با 
اقبال عمومی و رسانه ها روبه رو می شود و یک باره 

حتی چوب رهبری در دست می گیرد. 

زیر آسمان فیروزه اى

درباره نمایشگاه شوق مشترک در گالري ثالث
جامعه؛ مسئله اصلي هنرمند

جهان پیراموني ما ایرانیان ایــن روزها در گیرودار  �
تماشاي صورت کدر زندگي است؛ صورتي بزک کرده، 
مخــدوش، غمگین و حذربخش، و هنرمند بزرگ ترین 
مشاهده گر جامعه است. ما در فرهنگمان ویژگي هاي 
خوب هم کم نداریم و این نمایشــگاه تلاشــي بسیار 
کوچک اســت براي نــگاه دوباره بــه نیکي هایمان. 
مي دهد به جاي تماشاي آن، تا خاموش و چشم بسته 
به امور جاري خود بپردازد و ایده هاي بســیط خود را 
هرگز به میان نکشــد، زیرا بهترین ایده ها در بســتري 
این گونــه به بدترین خــود تبدیل مي شــوند و خیلي 
زود، درخشــان نشــده، خاموش مي شــوند. در چنین 
فضایی، زیبایــي دورترین ملاک، مفهوم و منظور براي 

تماشاست.
ایــن ازدســت رفتن زیبایــي کــه به دنبــال خود 
ازدست رفتن نیک زیستي را منجر مي شود، هنرمند را با 
چالش کشف زیبایي و تماشا مواجه کرده و از جامعه 
تا هنر کشیده مي شــود، به گونه اي که زندگي که خود 
هنر اســت به زنده ماندن و هنر که خــود عین زیبایي 
اســت، به ملجأیی براي ترویج زشتي و تهي شدگي از 

خلاقیت تا زیبایي را دربر مي گیرد.
زیستن در جامعه مخدوش شده است که هنرمند 
اصیل را به خلق زیبایي کلاژگونه و ترسیم صورت هاي 
در پس پــرده و نیمه کاره ســوق مي دهد تا مخاطب 
خود متوجــه آنچه در حال ازدســت رفتن یا به کنایه 
آنچه در حال پنهان کردن اســت، بشود؛ زیبایي محو و 
رنگ و رورفته اي که ما تلاش مي کنیم به شکل گل هاي 
چسبیده، به قول همان ضرب المثل معروف، با سیلي، 

سرخ و زنده نشانش دهیم.
سعید رفیعي منفرد در نمایشگاه اخیرش در گالري 
ثالث با عنوان شوق مشترک، گویي از یک بیزاري یا تنفر 
مشــترک حرف مي زند. او در آثار این نمایشگاه مانند  
نمایشگاه انفرادي پیشین خود در گالري ساربان گویي 
در پیوست و ادامه یکدیگر، سویه اجتماعي پررنگي به 
خود گرفته اســت و نمودهاي زندگي را در فضایی که 
در آن زندگي و هنر دوگانه انسان پرورده و همواره کنار 
هم، به چالش کشیده و سعي مي کند تأکید بر زیبایي را 
با پنهان کردن آن یا ناواضح نشان دادن آن گوشزد کند.
رفیعي منفــرد همان طــور که در اســتیتمنت این 
نمایشگاه آورده اســت، «ما در فرهنگمان ویژگي هاي 
خوب هم کم نداریم و این نمایشــگاه تلاشــي بسیار 
کوچک است براي نگاه دوباره به نیکي هایمان»، سعي 
کرده است در کارهایی که در آن صورت ها مختلف اند 
و تم کار تقریبا یکي اســت، با بــازي رنگي که با آنها 
کرده، نگاه دوبــاره را به جهان پیراموني مخاطبش و 
به نوعي ترویج بازبیني در نگاه به محیط را ایجاد کند.
رفیعي منفــرد پیش از ایــن نمایشــگاه در گالري 
ساربان، با عنوان انطباق به شکل دیگر سعي کرده بود 
از جامعــه ای که در آن زندگي مي کند حرف بزند. او را 
مي توان تحت تأثیر پذیرترین هنرمند هم روزگار ما دانست 
که نمي تواند بي اعتنــا به مردمانش و روزگارش خلق 
اثر کند و در نتیجــه نمي تواند خارج از مدار زمانه اش 
تعریف شود. او به مصداق واقعي کلمه زاده و وابسته 
بــه جغرافیا و تاریخ موطن خود اســت. رفیعي منفرد 
با پرده پوشــي به نوعي به روایت هاي تودرتو ملهم از 
ادبیات ما نزدیک است و با پرهیز از جزئي نگري و ارائه 
تصویرهاي کلي ملهم از اندیشــه هاي شــرقي است؛ 
اندیشــه هایی که هیچ علاقه ای به بیان کامل مسئله 
ندارند و تو را در یــک فضاي خودقضاوتي رها کرده و 
به کنجکاوي و تلاش وامي دارند. او به خصوص در دو 
نمایشگاه انفرادي اخیرش ثابت کرده است که مسئله 
اساســي او جامعه اســت و در این جامعه بیش از هر 
چیز نگران از دســت رفتن زیبایي و مشتقات یک زیست 

انساني است.

گالرى گردى
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ابراهیم پشت کوهي شاعر، نویسنده و کارگردان تئاتر 
و آنچــه او را از بقیه کارگردان هاي تئاتــر ایران متمایز 
مي کند، وابســتگي او به اصالت و ریشه هاي فرهنگي و 
زادگاه مادري اش اســت که در کارهاي او به وفور یافت 

مي شود.
پشت کوهي با ریشــه هاي فرهنگي تنیده در زادگاه 
مــادري اش همچون درختي پر از ریشــه عمل مي کند؛ 
درختي که خاکش را با خود حمل مي کند تا همیشــه 
سبز بماند با میوه هاي اصیل درخت اصالت. او خاک و 
ریشــه را با خود و به روي صحنه به همراه مي آورد تا 
آنچه دیده شــود فضا و فرهنگ و موسیقي بندرعباسي 
باشــد با طعم گــس اتللو کــه در جاي جــاي صحنه 

طنین انداز است.
«تنها خرچنگ خانگــي لاي ملافه ها خانه مي کند، 
اتللــو» اقتباســي از نمایش نامه اتللــوي (مغربي) اثر 
ویلیام شکســپیر اســت بــا مضمون عشــق و خیانت. 
در تــراژدي اتُللــو شــخصیت اصلي مرد داســتان که 
فرمانــده مغربي در ارتش ونیز اســت به تحریک یکي 
از زیر دســتانش به نــام یاگو به وفاداري همســر خود، 
دِزدمونا، شــک مي کنــد و بي آنکه مســئله را با زن در 
میــان بگذارد بي رحمانه او را مي کشــد، اما بعد از قتل 
به بي گناهي همســر وفادارش پي مي برد که بسیار دیر 
است، در نتیجه دست به خود کشي مي زند. نمایش نامه 
اتللــو هنوز هم در بســیاري از مجامع حرفــه اي تئاتر 
جهان محبوبیت زیادي دارد و حتي مبنای بســیاري از 
آثار اپرایي و فیلم و اقتباس هاي ادبي شناخته مي شود. 
و این نمایش نیز با اقتباســي از این اثر شکسپیر به دنبال 

ارتباط با تماشاگرانش است.
وقتي ابراهیم پشــت کوهي را بشناسید و کارهایش 
را دیده باشید حتما مي دانید که او به زادگاهش وفادار 
است و هرچه را در صحنه ارائه مي دهد همچون لورکا 
در خود شــعر و زبان و موسیقي ســرزمین مادری اش 
و نحوه زندگــي مردم و امضاي خــود را در صحنه به 
جاي مي گذارد تا ردي تأثیرگذار از فرهنگ و آیین و سنن 

مردمش بر جاي بماند. 
روایــت اتللو از دیدگاه پشــت کوهي روایت اتللویی 
اســت که در بندرعباس زیســت مي کند در کنار یاورها، 
لنج ها و فلافل ها و خلیج همیشــه فارســش... یاور {یا 
همان یاگو در نمایش نامه شکســپیر } که از قضا کاپیتان 
کشــتي نیز هست سکان زندگي اتللو را در دست گرفته 
اســت و اتللو را هر جا که دوست دارد با خود مي برد و 
ســرانجام اتللو را در دام خود چون تور ماهیگیري قرار 

مي دهد و به دام مي اندازد. اثر جدید پشــت کوهي که 
مبتني بر رئالیســم جادویي است، ساختار هاي واقعیت 
متني شکســپیر را دگرگون مي  کند و دنیاي واقعي را با 
روابط علت و معلولي خاص خود مي آفریند. او اتللوي 
مغربــي را به جنــوب ایران مــي آورد. او اتللو را چنان 
براي خــود مي آفریند که چاره اي جز پذیرا بودن اتللوي 

بندر عباسي براي تماشاگرش نمي گذارد.
ترکیب واقعیت افسانه و تاریخ 

موســیقي زیبایي بندرعباس و طراحي لباسي زیبا از 
مردمان همین خطه و بازیگران همگي پتانســیل بالایي 
دارند و این خود در کیفیت نمایش تأثیرگذار است، بازي 
زیباي مســیح کاظمي در نقش خدمتکار اولین سؤال را 
براي بیننده به وجود مي آورد که به راستي چرا بازیگري 
در این حد هنوز چندان شناخته شده نیست و همچنین 
در این میان بــازي زیباي گاتا عابدي بــراي اولین بار بر 

روي صحنه در نقش مونا یا همان دزدمونا را دیدني تر 
مي کند و براي اولین اجرایش باید به گاتا عابدي تبریک 
گفــت، آن هم در کنار اســاتیدي چــون اصغر همت و 
ناهید مسلمي. دکور نمایش که با توجه به کاربردش در 
جایي از صحنه آپارتمان گاه لنج می شــود، گاه خیابان، 
گاه عابر پیــاده، گاه اتــاق خواب و کوچــه و گاه پلکان 
براي نشســتن روبه روي خلیج همیشه فارس، به دلیل 
کوچک بودن ســالن نمایش قشــقایي نتوانسته زیبایي 
خود را به تماشــاگر ارائه دهد؛ دکور کاربردي و زیبایي 
که به کوچک بودن سالن قشــقایي گویا تن داده است، 
دستمال آییني اتللو با بته جقه زیباي ایراني روي آن به 
ما یادآوري مي کند که هر آنچه در حال رخ دادن اســت 
در ایران اکنون ماســت. او با اقتبــاس از یکي از بهترین 
آثار شکسپیر، نمایش تنها خرچنگ خانگي لاي ملافه ها 
خانه مي کند، اتللو را مي آفریند و با ایجاد پارادوکس در 
اجرا ،گاه کمدي و گاه تــراژدي را با موقعیتي موازي با 
لهجه دلچســب و شیرین بندرعباسي به پیش مي برد و 
تماشــاگر را با خود همراه مي کند. ابراهیم پشت کوهي 
بار دیگر در مقام کارگردان و نویســنده ثابت کرده است 
که هنــوز تئاتر ایران زنده اســت و نفس مي کشــد. با 
وجــود نمایش هاي بي در و پیکر و پــر از ادا و اصول این 
روزها و دزدي هاي ناشــیانه بعضــي از هنرمندان تئاتر 
از آثــار اروپایي در این بازار آشــفته تئاتــر باید بگویم با 
اثــري درجه یک و زیبا روبه رو مي شــویم. آنچه امروزه 
تئاتر ایران فراموش کرده اســت خود بــودن و اصالت 
اســت. از این نظر ابراهیم پشــت کوهي با بهره گیري از 
فرهنگ ایراني و وفاداري به خطه مادري اش کارهایش 
را به اثري دلچســب و زیبا تبدیل کرده اســت. اتللوي 
بندرعباســي و لورکاي ایراني را ببینید و لذت ببرید تا باز 
هم یادمان بیاید که تنها اصل ماندن در ماندن اســت. 
پس بي  دلیل نیســت که ابراهیم پشت کوهي را لورکاي 

تئاتر ایران بنامیم.

این روزهــا نمایش «الــف کاف شــین»، تازه ترین اثر 
نمایشي «روزبه حسیني»، در مجموعه فرهنگي- هنري 
عمارت روبه رو اجرا مي شــود. این نمایش با بازي سیما 
شکري از اعضاي اصلي گروه «و ناگهان» در نقش اصلي 
نمایش (زني که در کنکاش زندگي شاعرانه اما پر چالش 
با همســر نویسنده اش درگیر فضایي از توهم و واقعیت، 
مرگ و زندگي شــده است) و با همراهي بازیگران جوان 
گــروه در دو تیــم دو نفره در روزهــاي مخالف هم روي 
صحنه مــي رود. مریم اســماعیلي و نازنیــن زنگنه در 
یــک گروه، مریم پابرجــا و آرزو گلشــاهي در گروه دیگر 
نقش آفریني خواهند کرد. نمایش  «الف کاف شــین» با 
طراحي، نویسندگي و کارگرداني «روزبه حسیني» تا دهم 
اسفند در ســاعت ۲۰:۳۰ در پلتفرم عمارت روبه رو اجرا 
مي شود. به همین دلیل، سراغ روزبه حسیني رفته ایم تا 

درباره این کار گفت وگویي کنیم.
 چرا عمارت روبه رو؟ �

پــس کجا؟ کجا بهتــر از اینجا، کجا بهتــر از هرجا؟ 
فضایي غیرمتعارف بــراي اجراهایي که از عرف متداول 
عبور کرده و مي کوشند گونه اي دیگر از هنرهاي نمایشي/

موسیقایي را به تماشا بگذارند.
 تو با گروه مســتقل و بــدون تهیه کننده چطور با  �

سالن خصوصي؟
ســعید نادري، مدیر مجموعه را از چند ســال پیش 
که مدیــر اجرائي تماشــاخانه «دا» بود، مي شــناختم. 
رابطــه همــکاري و اعتمــاد دو طرفــه و دوســتانه اي 
داشــتیم. روزهاي اول که اینجا را کرایــه کرده بود و به 

خانه اي متروکه مي مانســت، دعوتــم کرد فضا را ببینم. 
مي خواســتیم از همان ابتدا شروع کنیم که فرصت نشد 
و تأخیــری یکي، دو ســاله افتــاد. از ســوي دیگر، رفیق 
بیست و چند ساله عزیز و فوق العاده من، حمید پورآذري، 
انتخاب آثار نمایشي مجموعه را بر عهده دارد و خلاصه 
احساس خصوصي بودن براي من در اینجا مثبت است. 

«خصوصي» به معناي خوبش.
 اجــراي نمایــش «الــف کاف شــین»، دومین  �

تجربه همکاري براي گروه شــما با مجموعه عمارت 
روبه روست؟

بلــه؛ نام نمایــش اول «داغ مرا تازه تــر کن» بود که 
اسفند سال گذشته در تمام فضاهاي موجود در عمارت 
روبه رو اجرا شــد و این بار ما فقــط در پلتفرم مجموعه 
که شکل و فضایي خاص هم دارد، نمایش خود را روي 

صحنه خواهیم برد.
 من آن تک اجرا را دیدم کــه با هنرجویان کارگاه  �

بازیگري  خود به همراه خانم سیما شکري (که او بازیگر 
اصلي در گروه شماست) به همراه یک گروه حرفه اي 
موسیقي اجرا کردید؛ همان موقع هم درباره استعداد 
جوانان تازه در حال رشد کارگاه هاي یک سال اخیرت 
حرف زدیم که برخي از آنهــا در اجراي این نمایش 

جدید هم حضور دارند.
بلــه؛ آن نمایش حاصل کارگاه بازیگري در ســکوت 
بود و بعــد از آن کارگاه بازي نمایش هــاي تک نفره که 
خوشبختانه شما هم شاهد روند رشد این بچه ها بوده اي.

 در این اجرا، ســه نفر از آن بچه هــا و یک نفر از  �
کارگاه بازي تک نفره حضور دارند؟

اول اینکه در این یک سال، چندین کارگاه با این بچه ها 
برگزار شده و برخي هم از ما جدا شده اند. در این نمایش 
فقط ملاک توان بازي حسي یا صرفا بازي در سکوت شرط 
نبود، فیزیــک، قد و قواره و توان خواندن درســت آواها و 
آوازهاي کُرال و بسیار عوامل من را به این انتخاب رساند. 
یک شــب مریم اســماعیلي و نازنین زنگنه و شب دیگر 
مریم پابرجا و آرزو گلشاهي به اجرا خواهند رفت و بازیگر 
اصلي هم که سیما شــکري است. بچه هاي دیگر پشت 
صحنه را دست گرفته اند و همه دارند کار مي کنند. شاید 

کمي به باورهاي بیست وچند ساله ام نزدیک شده باشم.
 سیما شکري، بازیگر اصلي این نمایش، «داغ مرا  �

تازه تر کن» و بازیگر زن نمایش «ســیم و سُرمه» ي تو 
بوده است؛ ضمنا مربي بدن، بیان و تنفس کارگاه هاي 

توست.
ســیما شــکري و میثــم غنــي زاده دو بازیگر اصلي 
گروه من هســتند که هم آن قدر توانمندند و هم آن قدر 
دوستشــان دارم که اگر امکان کار بــا حمایت مداوم را 
داشــتم، همواره کنار من بودند و اصلا نمي گذاشتم پا در 
گروه هــاي دیگر بگذارند. امیدوارم تئاتــر ما قدر و اندازه 
درســت این دو بازیگر فوق العاده را بداند؛ خودشان هم 
قدر بدانند و جایي را که ایســتاده اند، خوب بشناســند و 

رهایش نکنند.
 الف کاف شین. نام کوتاه نمایش انسان را به یاد  �

حروف رمز و ذهنیت هایي از این دست مي اندازد.
الف کاف شــین، نمایش حسرت هاســت. حســرت 
زندگي، حســرت مرگ؛ حسرت عشق و دلتنگي، حسرت 
وحشت و نفرت، حســرت دیدار آدم هاي رفته، گشودن 
زبان هاي آدم هاي دست بســته و زبان  بســته. و از همه 

مهم تر حســرت فهم «زبان». خود زبــان. اصالت زبان. 
خلاصه شده در: «اي کاش»!

 اما نمایش به جز حس و فضاي ساخته شــده با  �
حروف و نورها و تصاویر بصري و شنیداري دلنشین، 
داراي قصه هم هســت. قصه اي که در چند روایت، 
به شــکل موازي و در تقطیع با هم درباره زن و زناني 

بازي مي شوند.
حتمــا ایــن نمایش به طــورِ اخص قصه گوســت؛ 
(هرچنــد تئاتــر بدون حــس و فضا اصلا بــه پدیداري 
نمي رســد)؛ اما از سویي درواقع مي تواني این نمایش را 
مانیفستي براي بینامتنیت شــعر و قصه و نمایش نامه 
که درســت یک دهه اســت من آن را در تئاترمان پیش 
کشیدم و هم چند سال کارگاه هایي برایش برگزار کردم، 
هم کارهاي زیادي را بر این باور نوشــتم یا در شــرایطي 

روي صحنه هم بردم.
 پیش تر از «زبان» گفتي و در بروشور هم نمایش  �

را به استادت دکتر رضا براهني و نظریه زبانیت که از 
سوي او در ایران مطرح شــد، پیش کش کردي. هم 
خصلت قدرشناسي و هم پیچیدگي آنچه پیش روي 
ماســت. در این باره کمي بگو؛ درباره اهمیتي که در 

آثارت به نوشته ها و آموخته هاي تو از او هست.
قدرشناسي از آن کلماتي است که انگار از معنا تهي 
شــده. انگار اصلا از ازل نبــوده. انگار بچه هاي دهه ۳۰ 
و ۴۰ و ۵۰ کــه من از ایشــان و به ویــژه زنده یاد محمود 
اســتادمحمد و بزرگمرد تئاتر ایران، عباس جوانمرد که 
عمرش دراز باد: آموخته ام، یک چیزي بوده در مایه هاي 
بازي هفت ســنگ، گروبند یا چیزهایــي از این قبیل که 
اینها یا از خودشــان درآورده بودند یا یک چیزي بوده که 
دیگر خطّ تولیدش به صرفه نبوده و ورشکســت شده و 
رفته پي کار خود؛ اما درباره بروشــور، دکتر رضا براهني 
و نظریه زبانیــت. باز همان طور که آنجا (در بروشــور) 
گفته ام، درباره قدرشناســي، گفته ام من چگونه دیدن و 
چگونه نوشــتن، چگونگي رفتار با هر اثر/نوشــته/پدیده 
هنري و ادبي را از «رضا براهني» آموخته ام و به احترام 
او ایستاده خواهم مُرد. نمایشگران ما نه مي دانند قصه 
چیســت، نه اساسا شعر و جهان شــعر را مي شناسند؛ 
زبان و زبانیت که جاي خــود را دارد؛ البته بي تردید هر 
سخن، حتي هر قاعده، اســتثنائاتي دارد. من ابتدا شعر 
و قصــه، به معناي اخص و درســت کلمه، نحو زبان و 
نوع نگاه کردن و بررســي کردن و نشستن میان هر اثر را 
براي تحلیل آن (در تئاتــر، دراماتورژي) از او آموختم و 
هم کوشیده ام نگاه و ادراک خود را به آن بیفزایم. «الف 
کاف شــین» نمایشِ زبان است. دوســت دارم به جاي 
حرف زدن درباره نظریه ها در حوزه شــعر، قصه و حتي 
گاه نمایش نامه نویسي، با صداقت تمام در خودِ نوشتن 
شــعر و خودِ نوشــتن قصه/رمان و البته نمایش نامه و 
تئاتر، اگر نظــر یا نظریه/دیدگاهي را باور دارم، باورم را با 
تمام هســتي ام عیان کنم. آنجا که با سکوت لازم است 
با سکوت، آنجا که با حروف، آنجا که با کلمات، با آواها 
و صداهاي ته حنجره انســان، آنچه باور دارم، در حوزه 
ایــن نظر و نظریــه را عیان و نه بیان کنم. بي شــک این 
نمایــش اداي دِین پایان ناپذیر من به اوســت؛ اداي دِین 
به بزرگمرد و یگانه مردي کــه به قول عباس جوانمرد: 
«گویي ما شایســتگي در خدمت رضا براهني بودن را از 
دست دادیم؛ و سال ها بعد جامعه هنري، تئاتري، ادبي 
ما خواهد دانســت که رضا براهني یکي بوده و خواهد 
بود» (نقل از گفت وگوي شــخصي ام با استاد جوانمرد. 

فروردین ۱۳۹۳).

درباره نمایش «تنها خرچنگ خانگي لاي ملافه ها خانه مي کند، اتللو»
اتللوي بندري
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گفت وگو با روزبه حسیني، نویسنده، طراح و کارگردان نمایش «الف  کاف شین»
«الف ، کاف، شین»نمایش زبان است

 محسن اردشیر
 نویسنده و کارگردان

 حسین گنجی
 منتقد

 رضا آشفته


